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  »عان اسلامي و فلاسفه با مسأله عرفانبرخورد متشرّ«
  امين روشن
  مدرس دانشگاه پيام نور اسكو
 عضو باشگاه پژوهشگران جوان

 : مقالهچكيده

از ديرباز عرفان و تصوف مـورد حمـلات شـديد متـشرعان دينـي و در برخـي مـوارد بـا                        
 روبرو شده است و چه از لحاظ برخـورد تئـوريكي، چـه از لحـاظ فيزيكـي،                   ضات فلاسفه تعرّ
مهري فراواني را متحمل گرديد، كه ركود ظاهري عرفان را در ادوار مختلف شـاهد هـستيم،                   بي

انـد و   اي با پديده عرفان داشته هاي دوگانه اما در اين بين برخي متشرعان ديني و فلاسفه ديدگاه     
هاي عارفانه را     ولي اغلب موارد علي رغم مخالفت شديد با عرفان، انديشه         ابق دارند   سالكما في   

تكامل بخشيدن بـه    پشتوانه قدرت تفكر خويش ساخته و نه تنها از آن سود جسته، بلكه جهت               
 حاضـر در جهـت      ةاند، نوشت   هاي فلسفي و ديني خويش دست به اصلاحات مفيدي زده           انديشه

هـاي دوگانـه    ارزات شريعت بـا طريقـت و بيـان ديـدگاه      شناساندن پي رنگ عرفان و عوامل مب      
متشرعان و فلاسفه ترتيب يافته است كه در خلال آن به نظريات برخـي فقهـا و فيلـسوفان بـه                     

انـد را بيـان    ها عرفـاني را سـرلوحه ضـمير خـويش سـاخته             كه متابعت از انديشه   مخالف  ظاهر  
  .كند مي

  :ها كليد واژه
  .سبزواريهادي ريقت، فلسفه، فيض كاشاني، سيدحيدر آملي، ملازهد، شريعت و طعرفان و تصوف، 



 88تابستان  * 20شماره * سال پنجم * عرفان فصلنامه تخصصي  / 166

 

 
 
 
 
 

  پيشگفتار
بـسياري   حوادث ناگوار  تاكنون شاهد  آغاز اسلام از  مسير پربار  ف در تصو كاروان عرفان و  
  .واقع شود مفيد روشنگري اين مسلك، در تواند ها مي آن مل درأه و تبوده است كه مداقّ

گونـه   اهـل علـم چنـد      اذهـان بزرگـان و     ف در تـصو  عرفـان و   زها ا  برداشت اين مسير  در
 گـذارد و  طريقت مـي  گام در كرده و آستان شريعت عبور  چه، اين طريقي است كه از      نمايد، مي
از  گـذار  پـس از   انگارند، راه ثقيل شرع است كه همه عارفان خود را وابسته به آن مي             از يرزناگ

  .اند لازم شمرده حفظش را اند و شريعت جانب مقدسش را نگاه داشته
جانـب ديـدگاه    عالمان عالم تـشيع و  متشرعان اسلامي خصوصاً اين بين نقش فلاسفه و    در

ارتبـاط   قرآن بـوده و    متن اسلام و   تصوف برخاسته از   عرفان و  زيرا نمايد، ايشان بسيار مهم مي   
اريخ ت كـم ت ـ   امـا دس ـ   پندارنـد،  علي رغم آنكه برخي چنـين نمـي        تنگاتنگي با همديگر دارند،   

،گواه ايـن مطلـب     )ع(به خصوص سير زندگاني علي     ،)ع(ئمه هدي و ا )ص(زندگاني پيامبر اكرم  
  .است

برخي  توان دريافت كه عرفان از     ف مي تصو عرفان و  شده از  تعاريف ذكر  در ملي بيشتر أبا ت 
ف از تـصو   هـايي فراتـر    حامل پيـام   داراي قداست و   كرده و  ايده آلي پيدا   جهات جنبه ذهني و   

 بـست نـشيني،   ف خود را مقيد به يك سلسله آدابي مانند چله نـشيني، حال آنكه تصو   باشد، مي
يـي   آموزد و اين دقيقا چهره     سازد و فرقه يي زيستن را به انسان مي         مي...خلق وجوع و   عزلت از 

سازد كه نشانگر اختلاف ماهوي عرفان و تصوف است و در نتيجـه بـا شـريعت بـه                    ترسيم مي 
 شهود را پيموده و بيانگر طريقي هستند كـه  راه كشف و   دو، اين وجود هر   با خيزند، يتقابل برم 

  .كنند تمام ذرات هستي براي نيل به كمال تلاش مي
حوادث ناگوار مصون نمانـد      ف در مسير خود از گزند مطاعن و       عرفان و تصو   به هر روي،  

در ايـن راه شـهداي     گرفتـه و آزار فراواني قـرار    و همواره همچون طفيلي بود كه مورد طعن و        
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ديگـر را    هـا شـهيد    ده معـصومعلي شـاه و     نورعليـشاه،  نسيمي، ،ةعين القضا  بنامي چون؛حلاج، 
   ف داد و درخت خويش را با خون كساني آبياري كرد كه در طول حيـات                قرباني عرفان و تصو

 وام النـاس،  دوم ع ـ  شـيطان،  اول نفس باطن و    خويش با چهار گروه در منازعه و مجادله بودند،        
 تر از بقيه بـود،     كه درد گروه آخر جانكاه     سوم متشرعان و فلاسفه ،چهارم ياران به ظاهر موافق،        

كلوخ انداختن وي بـه   همچنانكه، ماجراي شهادت حلاج چهره محافظه كارانه شبلي را نماياند،     
  .مثابه پتكي بود بر سر عارفان راستين

بر پايه فقه و اصـول       و احاديث، ا تكيه بر قرآن و    فلاسفه ب  متشرعان ديني و   از سويي ديگر،  
ف را راهي غير الهي و شـيادي محـض   تصو و همچنين عقل و استدلال، برآن بودند تا عرفان و        

زد بنيـان    برهـان تكيـه مـي      معرفي كنند و با طرح ايراداتي عقيدتي كه بر پاي چوبين استدلال و            
  دادنـد بـا     توانستند ادعاهاي خود را صادق جلوه مي       ند و تا مي   نَف را تا به ابد بركَ     عرفان و تصو

  .شود اين حال عوامل متعددي در تضعيف عرفان كارگر شد كه به برخي اشاره مي
 ـلحاظ اعتقادي و ايدئولوژي؛ اعتقاد به حلول و تناسخ از -1  كه از گرويدن برخي عرفا به  

  .برخي عقايد مشابه به آن اعتقاد به تشبيه و تجسم مقام الوهيت و ـ شد فلاسفه ناشي مي
  :آورد عزيزالدين نسفي دركشف الحقايق درباره اهل تناسخ مي

آينـد و چنـدين هـزار سـال      گويند كه نفوس جزوي بـه خـاك مـي    و ديگر اهل تناسخ مي   «
آنگاه از منزل نبات به منزل حيوان        يابند، چندين گاه ديگر در منزل نبات پرورش مي       ... باشند مي
آيند اگـر در ايـن منـزل كمـال خـود حاصـل              ه از منزل حيوان به منزل انسان مي       آنگا... آيند   مي

  1»...كردند
فـي المثـل طريقـه    ـ از لحاظ شيوه سلوك؛ قائل بودن به اباحت و گريـز از آداب شـرع    -2

 ـواصليه  ظاهر و لباس از قبيل چهـار ضـرب كـردن،    طعن، تغيير مظان قرار دادن ملامت و  در 
  خرقه دريدن،
 ستين كه در كسب درر معاني بودند از اين اعمال تا قـدر ممكـن پرهيـز داشـتند،                  عرفاي را 

  :گويد چنانكه جنيد درباره حفظ فرامين شرع مقدس مي
  2.»ترك يك فرمان شريعت نكند اگر مدت عمر من به هزار سال كشد،«

                                                 
 .97كشف الحقايق،ص.1

 .32عوارف المعارف،ص.2
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دور اشارات آنان اغلب به  عدم آشنايي و تسلط به زبان عرفا؛ عبارات اين سلسله مغلق و        -3
روز رستاخيز كه همگان     از اذهان خلايق و حتي متشرعان ديني بود، به قول سعدالدين حموي،           

و  نود و نهصد ها پنهان بود نمايان گردد شايد از هزار نفر،         از گورها بيرون آيند و آنچه در سينه       
ه از مقتول به تير اشارتند و خون آنان بر گردن خودشان است ك ـ    عبارات و  كشته شمشير  نه نفر 

اشـارت   حال اگر به اين زبـان و      . خويش ضعيف بودند   انكار در رد و   معاني عالي غافل بوده و    
شـاهد   مغلق و به اصطلاح فني اگر دو عنصر مهم و بحث برانگيز شطح و طامات اضافه شـود،                 

  .ها در سير تاريخ عرفان و تصوف خواهيم بود چه جنجال

  من حقيقي عرفاأ زهد و خشيت م-الف
آورده شده است   » التقوي و التقاء  «در قرآن كريم با عنوان      )زهدشناسي( 1كتي سيزم مساله آس 

در واقع زاهدترين مردم     و 2شود و سومين مقام از مقامات هفتگانه طريقت عرفاني محسوب مي         
  .كنندگان هستند تقوا پيشه همان رعايت كنندگان چهارچوب قوانين الهي و

راه عرفـان    گـاهي در كتـب فلاسـفه،       ن دينـي و   هـاي متـشرعا    پر واضح است كه در نوشته     
و الحـاد    اند كـه حـاكي از كفـر        انكار آن كتبي چند پرداخته     نمايد و برخي در رد و      ناصواب مي 

احاديث، چه آشكارا و چه مضمر، بـر         حال آنكه استناد آنان به قرآن و       عارفان و متصوفه است،   
  عرفا را از طريقشان بـر نگردانـد،        همگان آشكار است، لكن كتاب ساختن اهل شرع و فلاسفه،         

  .زيرا بناي آنان بر زير ساختارهاي قرآني بنا شده بود
گـذارد، فـي المثـل تمهيـدات         نيم نگاهي به آثار عرفاي راسـتين بـر ايـن نكتـه صـحه مـي                

 ـكه از جانب برخي قشري نگر به كفر و الحاد محكوم شدـ  ةالقضا عين  گوياي تسلط وي بـر   
اي موارد در تاويل آيات قرآن مجيد استناد به تفاسـير حـضرت              در پاره  كه،نبي است و نغزتر آن    

 ةالقـضا  كرده و قول مولاي متقيان دستاويز استواري براي عرفاي بزرگي همچـون عـين          ) ع(علي
  :آورد در تمهيدات مي. گرديده است

 دليل شده است بر طلب اين آب؛ وبر ايـن آب سـوگند خـورده    » و كان عرشه علي ماء    «... «
اين درياي مسجور بـر   : گفتـ رضي االله عنه  ـعلي بن ابي طا لب  » والبحر المسجور«است كه 

                                                 
1- Asceticism 

 .توبه،ورع،زهد،فقر،صبر،توكل،فنا:ـ مقامات هفتگانه عرفان2
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  1.»بالاي عرش است
همدم عرفاي راستين بوده و هيچ گاه خويشتن را از           مفاهيم والاي قرآن و احاديث همراه و      

 دادند و  ضمير خويش را با قرآن جاني دوباره مي        داشتند و همواره روح و     محضر قرآن دور نمي   
  .راندند سخني خلاف نبي بر زبان نمي

هـا و    گويد كه خداوند روشنايي آسـمان      و مي  3و آنچه جز اوست باطل     2خداوند حق است  «
 آيـا  6و به هر سوي روي آوريم به سوي اوست         5تر از رگ گردن به انسان نزديك      و 4زمين است 

  7.»كنند اس خستگي نميها همين سخناني نيست كه صوفيان هيچ گاه از گفتن آن احس اين
قبول نكردن آن از جانب كائنات هستي و شانه خالي  به امانت سپردن عشق الهي به انسان و  

همچنين اشاره به لقاي پروردگار متعـال و وعـده بـه              و 8ها از پذيرفتن اين امانت الهي      كردن آن 
اكن بـودن    و هست بودن خداوند عظيم بر هر چيزي و در هر پديده هستي و س ـ               9ديدار دوست 
  و از همـه بـالاتر منـشا عـشق بـاختن عاشـق و               11 و نزديك بودن از رگ     10مغارب در مشارق و  

هايي هستند مرعارفـان را كـه لبـاس و خرقـه ملامـت را                همه و همه شاهدان و گواه      12معشوق
كشند تـا بلكـه       و همه اصول و اشارات نبي را به يدك مي          13پوشيده و از مطاعن هراسي ندارند،     

  .وال دوست و مقاماتي از معشوق بر آنان بدرخشدبرقي از اح

                                                 
 .166ـ تمهيدات ،ص1

 .6ـ سوره حج ،آيه 2

 .88ـ سوره قصص،آيه 3

 .35ـ سوره نور،آيه 4

 .16ـ سوره ق ،آيه 5

 .109ـ سوره آل عمران ،آيه 6

 .29،30ـ تصوف اسلامي ورابطه انسان وخدا،صص 7

 .72ـ سوره احزاب ،آيه 8

 .23-22ـ سوره قيامت ، آيات 9

 .115ـ سوره بقره ،آيه 10

 .16ـ سوره ق،آيه 11

 .54ـ سوره مائده، آيه 12

 .ـ همان13
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يد زندگي عارفانه و زاهدانه آن بزرگواران       ؤم) ع(و ائمه هدي  ) ص(شيوه زاهدانه پيامبر اكرم   
  :فرمايد درباره زهد مي)ص(پيامبر. است
از بهترين زينت دنيـا چـشم        زاهدترين مردم آن كس است كه قبر و بلا را فراموش نكند و            «

را در  خود باقي را بر فاني ترجيح دهد و فردا را از عمر خويش حساب نكند و     بپوشد و نعمت    
  1.»رديف مردگان شمارد

به رغـم    ف بوده است،  اي از تصو   با خداوند داراي صبغه   ]ص[به عبارت ديگر پيوند رسول    «
 صوفيانه ايـن    ةمنظورم از صبغ  . اين كه پيوند به عنوان قرب محض، يا الفت خاص، نبوده است           

مـستقيم احـساس     ايـن امـر را آگاهانـه و        ه وي در حالت حضور نسبت به حق بـود و          است ك 
  2».كرد مي

متـصوفه از اواسـط    پوشيد، اگر چه خرقه پوشي عرفـا و  خود نيز خرقه مي   ) ص(پيامبر اكرم 
 )ص(پيـامبر . قرن دوم هجري رونق بسيار يافته و به عنوان رسمي خانقاهي و صوفيانه باب شد              

  :فرمايد مي
  3».پشمين بپوشيد تا در دل خود حلاوت ايمان را دريابيدجامه «
 نيـز از   و پوشـيد  آورند كه پيغمبر خود پـشمينه مـي        ابوموسي اشعري روايت مي    چنانكه از «

من هفتاد تن از بدريان صحابه را ديدم كه جـز پـشمينه              :كنند كه گفت   نقل مي ... حسن بصري   
  4».نداشتند جامه ديگر

بـا   افطـار  ل و داري مطـو   روزه خوردن نـان جـوين،     شمينه پوشي، پ ،)ع(شيوه زندگاني علي  
و  )ع(هـاي آن حـضرت و ديگـر ائمـه          داري شـب زنـده    هاي بجا،  ها، انفاق  ناچيزترين خورشت 

صـحابه بـر شـيوه       ه گذاشـتن تـابعين و     همچنين صح  تبعيت از طريق ايشان توسط يارانشان و      
 همه نشانگر تاييد عرفـان زاهدانـه ديـن          ...ابوذر سعيد بن مسيب،   تصوف از جمله اويس قرني،    

  .بوده است
  :فرمايد درباره زهد در نهج البلاغه مي) ع(چنانكه علي

                                                 
 .538ـ نهج الفصاحه،ص1

 .31ـ تصوف اسلامي و رابطه انسان و خدا، ص 2

 .174،ص2ـ جامع الصغير،ج 3

 .42ـ ارزش ميراث صوفيه،ص4
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هـا و پرهيـز در برابـر     زهد يعني كوتاه كردن آرزو، شكر گزاري در برابـر نعمـت        ! اي مردم «
  1»محرمات
  : فرمايد يا مي

  2».افضلُ الزهد اخفاء الزُّهد«
   پرهيزكاران واقعي ـ مشهور به خطبه ابن همام بن شريح  ـ ي توصيف آن حضرت در خطبه

در عزلت و   . زهاداست و اعرف ةرمايد كه كاملاً مطابق با شيو     ف سيماي واقعي زاهدان را ترسيم مي     
  :فرمايد زهد مي

از برخي مردم، از روي زهد و پارسايي و نزديك شدنش با بعضي ديگـر،               ] زهاد[دوري او   «
  3»مي استاز روي مهرباني و نر

دي و  هـاي مـا    مالكيـت  واقعيت آن را تهـي دسـتي از        ده و ديگر عارفان راستين زهد را ستو     
همچنين سفارش به تهي كردن دل به عنوان منبع كشف و شهود            تملك تعلقات دنيوي دانسته و    

كنند و ترك لذات و شهوات را توصيه كرده و نزديكي بـه چنـين كـساني را                از هوا و هوس مي    
  .شمارند انسانيت ميخمير مايه 

  4.»من اعُطي الزهُد في الدنيا فَقد اوُتيَ خيَراً كَثيراً: در خبر است«
  5.» خُلُوا الايدي في الاملاك و القُلوبِ عن التَّبع الزُّهد« :جنيد

  6.» النَفّسِ من جميع ما في الدنياظٍوظُُالزُّهد تَرك خُ« :سرّي سقطي
ر خود   حكمت معرفي كرده است زيرا حكيم بناي كا        ةد كاشاني زهد را نتيج    عزّالدين محمو 

اي ندارد، زهاد نيز به اين طريق گرويـده و اعـراض از دنيـاي             بههرا بر محكم نهاده و شك و ش       
  .اند  محكم نهادهةفاني و رغبت به آخرت را بر قاعد

»دالزّاه ونَّما الحكيم هنيا ا7.» في الد  
                                                 

  .81ـ نهج البلاغه، خطبه 1
  . 28ـ همان، حكمت 2
  .193ـ همان، خطبه 3
  .260ـ مصباح الهدايه، ص4
  .260ـ همان، ص 5
  . 260ـ همان، ص 6
  .261ـ همان، ص 7
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قـات دنيـا باعـث       اعـراض از تعل    ،ي در دفتر اول مثنوي معنوي معتقـد اسـت         همچنين مولو 
  : روي آوردتوشود دنيا به  مي

  

 ترك دنيا هر كه كـرد از زهـد خـويش          
  

 پـــيش آمـــد پـــيش او دنيـــا و بـــيش 
  

  )479مثنوي، دفتر اول، بيت (
نـان   نگـري آ    تناقض ةاند مسال  ف به آن پرداخته   صو عرفان و ت   ةمهمي كه در كتب ردي    ة  مسال

كنند، حـال    ران معرفي مي   م و آن است كه عرفا را اهل دنيا و شهوت          زاست به پديده آسكتي سي    
ايـن تنـاقض     ؟ زاهدان راستين به دنيا داري و حب دنيـوي دلالـت دارد            ةآنكه كدام يك از شيو    

سازد و متناقض با فقـري اسـت كـه از            هاي برخي را آشكار مي     ورزي  آن غرض  ةگويي كه ريش  
  . باشد مي... همراه با كساني مانند ابوذر، حذيفه بن اليماني، سلمان و صدر اسلام 

 تاج كياني و    كهچون ابراهيم ادهم پرورش يافتند      بر عكس روشندلاني در عرفان راستين هم      
  . اند تخت سليماني را بي اعتبار كرده و به آغوش پر تب و تاب عشق گرويده

بعث از قرآن كريم و احاديث بوده و تـاريخ          نف م صوهر روي، زهد اسلامي و عرفان و ت       به  
 حولي كـه عرفـاي آگـاه بـه تزكيـه دل           تحول اصلي آن از اواسط قرن دوم هجري شروع شد، ت          

  :دانستند آياتي مانند خويش پرداختند و آيات قرآن را همچون چراغي فراروي خويش مي
  1.»انَّ في ذلك لذكري لمن كانَ لَه قلب«
   2.»رايب الفواد ما ذَما كَ«

  :همانند) ص(و احاديث منقول از پيامبر اكرم
  3»استفت قَلبكِ و لَو افتاك المفتون«

  :و مولوي به پيروي از قرآن گويد
  

 »اسـتفتوا القلـوب   «: پس پيغميـر گفـت    
  

 گرچه مفتي تـان بـرون گويـد خطـوب          
  

  ) 380تمثنوي معنوي، دفتر ششم، بي(
چـون  . گويم نـه نفـس امـاره را     قبول كن، دل را مي  از مفتي دل خود   « : نيز آورد  ةعين القضا 

                                                 
  .37ـ سوره ق،آيه 1
  .11ـ سوره فجر، آيه 2
  . 39، ص 1ـ جامع الصغير، ج 3



 173/ عان اسلامي و فلاسفه با مسأله عرفان شرّبرخورد مت

 

  1.»مفتي ما نفس اماره بود و ما پي او گيريم، لاَجرم حال ما از اين كه هست بدتر بود

  )ع(رو ائمه اطها) ص( پيامبر اكرمة عارفانةب ـ اطاعت از شيو
تكميـل  هايي شد كـه در        اشاره علوي ةطريق سنت احمدي و    پيشين به پيروي از    در قسمت 

متصوفه ايـن اسـت كـه آنـان      عرفا وان ديني در باب    عاشكالات متشر  گفت كه يكي از   آن بايد   
پنداشتند، حال آنكه عطار به عنوان يكـي از          را مخالف و معاند طريق خويش مي      ) ع(ائمه اطهار 

ت و پايان كتـاب طريق ـ    ) ع( الاولياء را با ذكر نام مبارك امام صادق        ةعارفان راستين ابتداي تذكر   
كـرده اسـت و هـر دوي آن دو بزرگـواران را بنيانگـذاران               ) ع(خويش را مزين به نام امام باقر        

  :ايد كهتس آورد و اينگونه مي كند و الفاظي در مدح آنان مي طريقت معرفي مي
 صديق، و آن عـالم تحقيـق، آن   مت نبوي، آن عالَحجآن سلطان ملّت مصطفوي، آن برهان      «
   2»... آن وارث نبي ]ع[انبياء، آن ناقل علي  جگر ه دل اولياء آن گوشهميو

 ت اهل معاملت، آن برهان ارباب مشاهدت،      جحآن  « :آورد مي) ع(مام محمد باقر  در ستايش ا  
   3»...آن صاحب باطن و ظاهر... 

  :گويد مي) ع(علي ، و)ع( ائمه اطهارةدربار كشف المحجوب در هجويري
ـ  يدجن... يا، فلا، و مقتداي اوليا و اص و حريق نار و  برادر مصطفي، و غريق بحربلا،      : منهمو  «
  : گفت  االله ـةرحم
  4»...شيخنا في الاصول و البلاء علي المرتضي «

كـه در متـون    ست در حاليا) ع(كنند حسن بصري مخالف و دشمن علي  ادعا مي  عانرمتش
 آورده شده   )ع( حسن بصري به امام حسن     ة نام ، صوفيه از جمله كشف المحجوب     هناصيل و ك  

  . كند  را كشتي نجات معرفي ميتاست كه اهل بي
شـما جملگـي    ... سلام خداي بر تو باد، اي پسر پيغمبر خـداي و روشـنايي چـشم او،                 ... «
ت هـدايت و امامـان      امايد و علا    درياها، و ستارگان تابنده    راند ي روانيد اه هاشم چون كشتي   بني
ن متابعـان كـشتي نـوح كـه بـدان نجـات يافتنـد               هر كه متابع شما بود نجـات يابـد، چـو          . دين

                                                 
  . 198 تمهيدات، ص ـ1
  .11 الاولياء، ص ةـ تذكر2
  .712ـ همان، ص 3
  .101 ـ 102ـ كشف المحجوب، صص 4
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  1»...مومنان
  .را ستوده است) ع(جمله امام صادقاز) ع(ائمه همچنين ديگر هجويري

نيـز  ) ع(امام حسين  حضرت رضاي خشوع و تواضع، توكل و     ري در شيعبدالكريم هوازن ق  
امـام   نينهمچ و) ع(علي ماتكرا صبر، حيا و حسن خلق و      شكر و  ها آورده است و در     داستان
هـا    مطلب از ذكـر آن ةشمارد كه براي جلوگيري از اطال  مياعرف مشايخ صوفيه و را از) ع(رضا  

  . كنيم خودداري مي
اند  متشرعان ديني آگاه كه خود نيز از دايره شرع مقدس كه به اوج طريقت و حقيقت رسيده       

سلك  در خود نيز  قاد داشته و  اعت نيز) ع(ها به ائمه اطهار    اتصال آن   و انيز در اثبات حقانيت عرف    
 ةو پيروي آنـان در شـيو      ) ع(عرفاني ائمه    ةييد شيو أرفتند، در ت   مي بالا روندگان حقيقي به شمار    

  . بريم به پايان مي) ره(رفان با قولي از علامه طباطبايي اع ف از ديگروتص
سلاسـل  اند، معلوم نيست كه چرا بعـضي انتـساب           مرحوم علامه طباطبايي هم اشاره كرده     «

 بـه خـود تـصوف       انآن بزرگـوار  . كنند و اصرار در آن دارنـد       مي را رد ) ع(صوفيه به ائمه اطهار   
 و خصوص همين مسأله كه اصـرار دارنـد نـسبت خـود را بـه امـام                   توجه داشتند و تاريخ آن،    

ف به امامـت و در مـĤلِ امـر اتحـاد ميـان تـشيع و                 وها به اتصال تص    ي از توجه آن   كبرسانند حا 
  2». استوفتص

  ج ـ تقابل شريعت و فلسفه با عرفان
  

 اســرار طريقــت نــشود حــل بــه ســوال
  

 المــت و متن حــشخنــي نيــز بــه دربــا 
  

 تا خون نكنـي ديـده و دل پنجـه سـال           
  

 3هرگز ندهنـد راهـت از قـال بـه حـال            
  

اعمـال ظـاهري فقـه، آن        يعت و مقيد شدن به يك سـري آداب و         باقي ماندن در حصار شر    
ايت اشياء است مي ميراند، چه، جهان و كائنات هستي به سـوي او در               غر  كه د را  طلب عرفاني   

حركتند و تنها، غفلت در حصار قشري گرايي صرف ما را از آن عطش نـورگرايي بـاز خواهـد             
كه روزگاري بر آن صورت بود و حال بـه خـاطر            ابه ني ببريده از نيستاني      ثگذاشت، انسان به م   

                                                 
  .106ـ كشف المحجوب، ص 1
  .19ـ به نقل از عرفان شيعي، پاورقي ص 2
  . 42 المنتهي، ص ة المبتدي و تذكرةـ تبصر3
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 ـ       ه  سـلوك عرفـاني     ة و شـهود و انگيـز      ه تجربـه معنـوي كـشف      بوط از آن فراق مي نالد، نياز ب
بين و  يادگار گذاشته است، لكن بـشر ظـاهر        هآدمي ب  اي است كه خداوند متعال در گوهر       ديعهو

  . خيزد خشك گراي است كه خود حجاب خود شده و از ميان بر نمي
حـدت، و  وتصوف، طريقتي در دين اسلام است كه آدمي را از جزئي به كلي، از كثرات به         «

سازد تا حقيقت توحيد     مي عملاً آدمي را قادر    كند و  هدايت مي  صور از از صورت به ذات فراتر    
   1».را تحقق بخشد

 ةدر شريعت آداب عبادات و اعمالي وضع شده تـا ابـزاري بـراي عبوديـت باشـد و دربـار                    
و چـون  نمايـد   كند و به مانند چراغي است كه ره مـي    سعادت دنيوي و اخروي انسان بحث مي      

اشد از ايـن جهـت      طريق درآمدي حاصل گشت رفتن و رسيدن به مقصود طريقت و حقيقت ب            
  . »هرت الحقايق بطلت الشرايعظلَو «برخي گويند 

  : گويند  حال اهل دل ميدر عيناما 
ي و  م ـواجـب كـرده فـرض اسـت حت        ) ص(اهل طريقت بر آن نظرند كه هر چه مصطفي          «

  . حكمي است قطعي و لازم الاجراء
وي معنـي كـردن بـه هـيچ روي از            اقلان و بالغان را نشايد باز ايستادن از آن و شايد اندر           ع
 عـذري و    بي ه هيچ حلال، حرام نشود و هيچ فريض       بنده حلال نگردد و    هيچ حرام بر  ... ها   روي

پيرايـه   نـدارد انـدام مـا بـي       ا  ي ظاهر است و حـق تعـالي رو         عبادت پيرايه ... وي نيفتد   علتي از   
   2.»...دارد

  : اعمده اختلافات متشرعان اسلامي با عرف
معتـدل بـين     ميانـه رو و    ااست كه ديـدگاه عرف ـ    » ولايت«مسأله  ـ از عمده اختلافات آنان      1

 متشرعان شيعي در باب ولايت معتقد به قطب در معناي           ،هاي علماي شيعه و سنيّ است      ديدگاه
صرفاً هادي و   را  ولي و قطب     ،تصاحب عصر و معادل صاحب عالم را قبول دارند اما اهل سن           

  . كنند راهنماي ـ اگر چه شايد موقت ـ خويش تلقي مي
معناي اعم آن نوعي تنفس مـصنوعي اسـت كـه تنهـا              و شريعت در    حيات مذهب  ةـ ادام 2

  بـراي كـسب ثـواب و عقـاب و         استوار اين راه دستاويزي است      ، راه وضع شده؛ چه    ةبراي ادام 
                                                 

  . 58هاي صوفيان از ديروز تا امروز، ص  ـ آموزه1
  . 52 به نقل از شريعت، طريقت و حقيقت، ص 147 ـ 151ص ـ خلاصه شرح تعرف ص2
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 تجارت و سود است كه امكان دارد انسان همچنـان اسـير ديـو               ةمقول  و از  بهشت و دوزخ الهي   
ل تا رسيدن به فنا و بقـا،    نفس بوده و رهايي از تعلقات دنيوي مشكل بنمايد اما در عرفان از تبتّ             

  . بگذرد يا پالايش آن به اثبات رسد» قبل اَن تمَوتواوتوا م«سالك بايد از صافي 
شريعت علم است، طريقت عمـل اسـت و حقيقـت     : اند همچنان كه بسياري از بزرگان گفته     

   :)ص(ابق با حديثي از پيامبر اكرم الوصول الي االله و مط
  » . احوالية افعالي، الحقيقة اقوالي، الطريقةالشريع«

د غلبه بـه    ددرص ديرباز ادامه دارد، و از    نيز هنوز ابتدا برپا بوده و    از گروه ين دو ا ةاما مناظر 
 در جـوزي  ديدگاه ابـن   ياوه پنداشتن سخنان غزالي از     ال مي توان از   مث طوره  يكديگر هستند، ب  

يان و يـاوه پنداشـته      ذه ـ ار و گفتـه هـاي وي        ند ياد كرد كه بر احمد غزالي تاخت       مكتاب المنتظ 
   :است
ها كـه احمـد غزالـي گفتـه اسـت تعجـب              ها و ياوه   من از اين هذيان   : گويد ن جوزي مي  اب«
چرا مـردم آن زمـان       رالعلم بغداد چگونه رواج داشته است و      شگفت اين سخنان در دا    ... كنم مي

   1.»همه به مجالس احمد غزالي توجه داشتند
 ةنوشـت » لـي تكفيـر   تنبيـه الغبـي ا    «،  »فمـصرع التـصو   «تـوان بـه كتـب        ها مي  از ديگر نمونه  

كند و نيـز بـه       عربي را مخالف شرع معرفي مي      ابن الدين اعي اشاره كرد كه محي    بقالدين   برهان
دانـد، اشـاره    نديق و كـافر مـي   از علماي اهل سنت اشاره كرد كه ابن عربي را ز     يابن تميمه يك  

  .كرد
كنكاشـي در   عرفا نگاشته شده است كه در اين مجال فرصـت            صوفيه و  رد كتب بسياري بر  
  . مورد آن وجود ندارد

انـد و    تهصـعود داش ـ  ) طريقت( دوم   ة به پل  )شريعت( اول   ةدر اين بين بزرگان بسياري از پل      
بـود امـا   عرفـان  اشاره كرد كه در طريـق   » انيارابن يزد «توان    آنان مي  ةاز جمل . همچنين برعكس 

  ابوالمفـاخر  «،  »سـري سـقطي   «،  »لي بق روزبهان«ف شد، يا برعكس آن را در        بعدها مخالف تصو
  . كنيم مشاهده مي... و » يحيي با خرزي

 يملاسهيل خواجـوي، مجلـس  : ي ماننددر اين بين نكته جالب اين است كه متشرعان متعصب         
آهنگـي، حـاج     در   دوم، آقا باقر بهبهاني، آقا محمد علي كرمانشاهي، حاج محمـد جعفـر كبـود              

                                                 
  . 92، به نقل از شريعت، طريقت، حقيقت، ص 305ـ غزالي نامه، ص 1
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رف فتواهـا   براي قتل هزاران صـوفي و عـا       ... ملازين العابدين شيرواني، ملا محمد طاهرقمي و        
، سـهروردي ملـه    ايـن سـرزمين از ج      ة انسان هاي پـاك و فرهيخت ـ      چه بسا خون  صادر كرده و    

ر طـول حيـات   ريختنـد امـا د  ... عليـشاه و  نورمعصومعلي عليشاه، ، نسيمي،   ةحلاج، عين القضا  
دستور به قتل اهـل شـريعت داده        ن  توان موردي پيدا كرد كه عرفا      ان نمي ف عر ةچندين هزار سال  

  . دباش
ن را   بنگريم متوجه كلام دو پهلوي آنـان مـي شـويم كـه هـم راه چـوبي                  سفهاما چون به فلا   

هاي عرفان شيعي را مـي تـوان         اند، و يكي از موفقيت     آزموده و گاه راه دل را به تجربت پيموده        
          تـوان بـه    نهج البلاغه مـي  در ق سادهحاصل گذر كردن عرفان از برزخ فلسفه بدانيم، با يك تور

د كه كتاب در بردارنده مسايل فلسفي و كلامي بـسياري اسـت، شـرحي بـه ظـاهر                  ميراحتي فه 
 ـ سـطور بيـشتر فلـسفي     ةاني توسط ميثم البحراني بر آن نوشته شده كه بـه عقيـده نگارنـد   عرف

 ميـان فيلـسوفان   جهـت انـد، بـه هـر     كلامي است تا عرفاني اما بسياري آن را عرفـاني پنداشـته     
 فته است، در كتب فلسفي ملاصدرا به    بيشتر از ساير فلاسفه اشاعه يا      المتألهينهاي صدر    انديشه

خوريم به عقيده وي عـشق در تمـام ذرات هـستي جريـان دارد و آن را در          مير ب عرفان خاصي 
به خوبي شرح و بسط داده است اما وي در اين طريق مديون صـائن الـدين تركـه                   اربعه   اسفار
هاي باطني تشيع را با هـم       شايي، حكمت اشراقي، عرفان و جنبه     م ةباشد كه قبل از وي فلسف      مي

كـه  » تمهيد القواعـد  «دي عميق برقرار سازد، اين موضوع هم در         نزديك ساخت و توانست پيون    
ابوحامد اصفهاني است، كاملاً مـشهود اسـت و هـم در رسـايل وي،               » قواعد التوحيد «در شرح   

  .  موضوعات مطرح شده هستيمةمتوجه آشتي چهار جانب
 و آنـان    به سرزنش فقهاي رسمي زمانه خويش پرداخته      » ه الوارده القلبي  ةلرسا« صدرا در   ملا

نيـز  » رسـاله سـه اصـل     «نامد و همچنـين در        شيطان و آلت فعل دستياران سلطان مي       ةرا مسخر 
ه ملاصـدرا كـساني والا مقـدار امـا كـم نـام را               ز نام پرآوا  كناردر  . دارد نب عرفان را نگه مي    جا
  : توان نام برد مانند مي

  ... وسيميرسيدعلي همداني، صائن الدين تركه، محقق سبزواري، صدرالدين م
مـان  هباشد، وجـود     مشترك با عرفان مي   ... فلسفه در مفاهيمي چون وجود، ماهيت، عدم و         

شود، ماهيـت همـان      بود و هستي است كه در فلسفه و عرفان سهروردي از آن تعبير به نور مي               
شود و همچنين عدم همان نابود است كه   است كه از آن تعبير به ظلّ مي        ءنمود و پرتوي از شي    

نمايد و راه تفكر  حال آنكه طريق وصول كاملاً ضد مي      . شود وم ظلمت مي  فان ختم به مفه   ر عر د
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  . و استدلال با كشف و شهود عرفاني مغايرت تام دارد
 عرفان، تني چند از انديشمندان      ةبراي بيان اعتقادات، از خيل متشرعان ديني و فلاسفه دربار         

  : ايم از جمله برگزيده
  . هادي سبزواري، سيد حيدر آملي، عبدالصمد همداني ، ملامجلسي اول، فيض كاشاني

  ) اول( علامه محمد تقي مجلسي  ـ1
ف دسـتي تمـام داشـت،       وباب عرفان و تـص     ، در مثالشعلم رغم فقاهت بي     ) اول(مجلسي  

تـا جـايي كـه      . هاي متعـددي بـود     نشيني  و چله  ه، صاحب رياضات كامل   اهمانند بسياري از عرف   
حضر وي رفت و آمد داشتند، تشجيع وي به عنوان فقيه اخباري براي بيـان                به م  هصوفيان قادري 

اعتقادات عرفاني صوفيانه در زمان خويش از وي چهره يي پرصلابت ترسيم نمود وي شـاگرد                
  1.شيخ بهايي و اولادي از نسل حافظ ابونعيم بود

 و  استبـصار  ةكاملاً مشهود است كه آن را به شـيو        » صاحبقرانيلوامع  « فقاهت وي در     ةچهر
تـوان بيـان كـرد كتـاب         تهذيب نگاشـت، از ديگـر آثـاري كـه در اثبـات فقيـه بـودن وي مـي                   

» صـاحبقراني لوامع قدسيه يا لوامـع      « در چهارده جلد و      1063به عربي در سال     » المتقين ضةرو«
 »رانيبقلوامع صاح  «.شيخ صدوق هستند  » من لايحضر الفقيه  «است كه هر دو شروحي بر كتاب        

  . هاي تاريخي، مذهبي و اجتماعي و حتي سنن خالي از فايده نيست  آگاهياز باب
يـي داسـتان     شود، رسـاله    ديده مي  و ن يبه سبك » رساله جواهر العقول  « وي در    ةچهره صوفيان 

فه پرداخته است؛ از ديگر اسناد و آثـار محمـد           وگونه و از نوع رمزي كه درباره متشرعه و متص         
 وي بـا    ة علمي و مكاتب   ةبه عرفان، مي توان به مناظر     ) اول (يلس درباره گرايش مج   يتقي مجلس 

  .، اشاره كرد»رساله اصول فصول التوضيح« محمد طاهر قمي به نام،
رسـاله  «از ديگر آثاري كه در تاييد صوفي گري وي برگ ديگري مي تـوان محـسوب كـرد           

 ةد البتـه از شـيو     كن ـ  بيان مـي   فه را  و متصو  ا خويش و آداب عرف    سلوك ة شيو كهاست  » مجاهده
يي كـه   طور اكمل واقف شد، رسالهه هاي شخصي وي از آداب صوفيه ب توان به تجربه   رساله مي 

  .شبيه رساله سير و سلوك علامه بحرالعلوم در مراتب سلوك نوشته شده است
تذكره نويسان و بزرگاني چون، ميرزا حـسين نـوري، نايـب الـصدر، عبـدالكريم گـزي در                   

عـان كامـل دارنـد، امـا پـسرش          ذي نفـس ا    ف و مجاهده  و گراييدن وي به تص    به»  القبور ةتذكر«

                                                 
  المتقينحليةـ صاحب 1
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و ع صوفي گري پدر را منكر است، كـسي كـه در تـدمير               طبه طور ق  ) دوم(محمد باقر مجلسي    
انـد وي در گـوش      عتاريخ عرفان بسيارنقش مهمي ايفاء كـرد، كـسي كـه آواز دهـل ت              سركوب  

  . آيد عرفان امروز نيز به لرزه در مي
هـايي از    وف بـه ذكـر نمونـه      در باب عرفان و تص    ) دوم(وشنگر شدن افكار مجلسي     براي ر 

  .كنيم وي با محمد طاهر قمي بسنده ميمناظره 
گيـرد و علامـه      ته و اشـكال مـي     نسره كردن و سماع را جايز ندا      عطاهرقمي در راه شرع ن    ملا

   :گويد اينگونه پاسخ مي) اول(مجلسي 
 و ت به واسطه ملاحظه جلال الهي از ايشان واقع شود          ممكن است كه بعضي از حركا      اولاً«

  1»...شوق در محبت الهي بي تاب شده ، يا به واسطه خلق قلق و
است و ملا طاهر قمي     در اين مكاتبه بحث درباره حلاج و شيوه سلوك وي            از مسايل ديگر  

  . شود ه مي حليّ در باب كفر حلاج بيان مي دارد كه با جواب قاطع مجلسي مواجةاعتقاد علام
انـد بـا آن كـه جميـع          جب از مولانا كه طريقه محققان و موحدان را طريقه حلاج ناميـده            ع«

انـد كـه ايـن       اند و هيچ كس تابع او نيست، بلكه همـه متفـق            علماي صوفيه مذمت حلاج كرده    
عي و قنبر و سـلمان و       خمثل رشيد هجري و كميل بن زياد ن       ... طريقه اهل بيت رسول خداست    

  2.»...عفي ججابر 
بنابر ناداني از اهـل علـم، فريـب جمعـي از            ... اما بعد، چون ديد كه بسياري از شيعيان         ... «

را عبادت و طاعت ... غولان راه دين خورده، نعره كردن و دست زدن و برجستن و چرخيدن و     
خود لازم دانست كه ايشان را دستگيري كرده و راهنمايي نموده، به شـاه               بنابراين بر ... پنداشته  

  3».راه شريعت نبوي و طريقت مرتضوي برساند
قمي به تصفيه دل و تزكيه از راه دل          در فصل سوم از باب اول اين رساله به نوشته ملاطاهر          

و رياضـت   بـه عارفـان     » مقامات المحبـين  «قمي صاحب    ملاطاهر. مجلسي اول مي توان رسيد    
كند و به ذكر     عاشقي را مرضي سوداوي معرفي مي      كشان تاخته است وي در اين رساله عشق و        

  .نمايد شوق و محبت اكتفاء مي

                                                 
 .606، ص 2ـ صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست، ج 1

 .610، ص 2ـ همان، ج 2

 .605، ص 2ـ همان، ج 3
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ان را موافق عقل ندانسته و بـه ظـاهر عقايـد            هفاني چون روزب  ارعي گفتار مق هرملامحمد طا 
. آورد ل در جـواب مـي     گيـرد، مجلـسي او     عبدالرزاق ايـراد مـي    مكتوبات  بايزيد و جنيد و حتي      

ام است و اگر چنانچه حضرت      عومخفي نماند كه تأويل كلمات اين جماعت موجب گمراهي          «
ابـوبكر و   ] كردارهـاي  [هـاي  تواند كرد، گفتگوها و كرده     آخوند، گفتگوهاي ايشان را تأويل مي     

وانـد  ت هـا را يكـي مـي       كـرد و مـذهب    تواند   اويل مي ت و ساير اهل ضلالت را نيز        نعمر و عثما  
   1».ساخت

مرحوم مجلسي اول پاسخ هاي قاطعانه خويش را تماماً از منابع كاملاً معتبـر شـيعي داده و                  
ين امامان شيعه و اكابر عالم تشيع استفاده نكرده باشـد بـا             هابر ت و لافصلي نيست كه از استدلا    

  . مكني قمي بسنده مي ذكر پاسخي متين از آن علامه بزرگوار در برابر ملا محمدطاهر
) ص(ها در زمان پيـامبر      دانسته و به نبود خانقاه     سنياني اكثر عارفان را از      مق ملامحمد طاهر 

مي كنـد   اشاره  ... م، استرآباد، سبزوار و     استناد كرده و به گنبدهاي كهن شهرهاي شيعيان مانند ق         
  : فرمايد  مي علامه در جوابداند ها را بدعت مي و آن
»     و آن كـه خانقـاه نبـوده در زمـان           ... فان سنيّ بسيار بوده،     اين هيچ دغدغه نيست كه متصو

ه خواهد بود يا جايز،     حبحضرات، مدارس نيز نبوده و اگر اينها بدعت بوده باشد، يا بدعت مست            
 و انزوا مطلوب است بـه واسـطه         عزلتاو  : چنانكه شيخ عليه الرحمه در قواعد ذكر كرده است        

سد ح ـات است، چو ظاهر است كه مرض ريا و كبر و            بلكه اوجب واجب  ... اصلاح نفس اماره و   
مت آن در كافي و غير آن مذكور است، بدون          ذ و غير آن از امراض مهلكه كه م        جبعل و   بخو  

  2.»شود  نفس و هوا نميهرياضت و مجاهد

  ـ فيض كاشاني 2
  كـه ميـراث دار  3،تدوير اصول عرفاني چه از جهت نظري و عملي از سوي داماد ملاصـدرا             

 تواند محسوب شود نيز قابل توجه است، يكي از پركارترين نظريـه پـردازان فلـسفه و                  وي مي 
آثار وي به دويست كتاب مي رسد كه پـس از مجلـس دوم              . عرفان كه مهجور واقع شده است     

                                                 
 .621، ص 2ست،ج ـ صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سيا1

 .ـ همان2

تواند در قالـب تحقيـق جـامع و     ـ به اعتقاد نگارنده، اصول عملي و نظري عرفاني از ديدگاه ملاصدرا، خود مي          3
 .مستقل ارائه شود
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  . مرتبه دوم را داراست
 لبـا است و معتقد است بـسياري ق      ) ع(فيض كاشاني در تعريف زهد كاملاً متأثر از بيان علي         

  : آورد در تعريف زهد مي. كنند امر دنيا را ترك مي كنند و تنها در ظاهر ا را ترك نميدني
زهد در حرام واجب است و در حلال مستحب و آن بر دو قسم است، يك قـسم زهـدي                    «

و امـا زهـد   ... كه براي بنده مقدور است و اختيارش بدست بنده است و قسم ديگر غير مقدور       
   1».ارزش بودن آن در نظر او اعتنايي قلب زاهد به دنيا و بي  بيغير مقدور، عبارت است از

الحقايق في محاسـن    «،  »نوادر الاخبار « فيلسوفانه، كلامي و فقيهانه وي در آثاري مانند          ةچهر
در نوادر الاخبـار، بحـث      ... بحث در توحيد، معاد، عقل، نبوت و        . كاملاً مشهود است  » الاخلاق

قضا و قدر، بعث و حشر، و همچنين مباحثي فلسفي مانند وجود  درباره مباحث كلامي همچون     
 گوياي افكـار    »الحقايق في محاسن الاخلاق   «و ماهيت معرفه االله، في الصنع و الابداع در كتاب           

  . ي و فلسفي فيض كاشاني استمو كلافقهي 
د رسـاله زا « كـرد، وي در  معرفيف ي از اصلاح گران عرفان و تصواما مي توان فيض را يك    

ال يكي از برادران روحاني در كيفيت سلوك نگاشته شده اسـت، بـه              ؤكه در جواب س   » السالك
نگري اصـحاب الـرأي دارد كـه از         اعمال و كردار صوفيان دروغين ايراد گرفته و سعي در روش          

  . گيرد اء وي به ملاصدار سرچشمه ميمانت
كنـد و منـازل ايـن         طي مي  وي مسافت راه را مراتب كمالات علميه و عمليه كه روح آن را            

داند كه احوال و مقامات روح اسـت و ميـسر ايـن              سفر را صفات حميده و اخلاق پسنديده مي       
  : داند سفر را اينگونه مي

و ميسر اين سفر، جد تمام و جهد بليغ نمودن و همت گماشتن است در قطع ايـن منـازل،            «
ه، از فرائض و سنن و آداب و مراقبه و         جاهده و رياضت نفس، به حمل اعباء تكاليف شرعي        مبه  

، و همدم را واحد گردانيدن و منقطع شدن به حق، سـبحانه              فلحظة ةًلحظمحاسبه نفس آناً فأناً و      
   2».و تعالي

 اصـلاح  ةوي با چهـر . است» مشواق« عرفاني فيض دارد، ةاز ديگر آثاري كه دلالت بر عقيد  
عرفان كرده است و در طرفداري از        نب و بطن  در نمودطلب خويش سعي خويش را مصروف       

                                                 
  .165، ص ةـ منهاج النجا1
  . 160، ص )شرح زاد السالك(ـ ره توشه رهروان 2
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  : گويد عرفان مي
، تا جز تـو نبيننـد و   ه گماشتديداررا بر قلوب مشتاقان  همان رخسارت قهرمان عشق   لخيا«

بدايع آثارت ارقام حقايق انجام الهي بر الواح ارواح اهل عرفـان نگاشـته، تـا بـا غيـر تـو                      لك  ك
يقـين  ت مي كـارد تـا بـرد         ههاي سالكان را  ت همواره حب در رياض دل       فننشينند، دهقان معر  

بيل عاشقان مي، ريزد تا مـست مـست         سساقي عرفان روز به روز در مزاج زنجبيل سل        ... بردمد  
آيند و مطرب محبت دم به دم به نغمه هاي دلربا هوش از سر عرفان مي ربايد تا از نيـست بـه                       

  1»...هست آيند
ادبي پرداخته و به توضيح زبان استعاري به شرح و بسط اصطلاحات عرفاني و        » قامشو«در  

   :آورد  زبان رمزي عرف مية پرداخته است و درباراو رمزي عرف
و گاهي كه قائل را شوق لقاي محبوب حقيقـي غلبـه كنـد تقريـب بـه او جـسته و در                    ... « 

  2».بويي از رحيق مختوم به مشام اهل عرفان رساند و وصف حقيقت سخن در پرده راند
كـه از اصـطلاحات     ... اثر زيبا زلف، خال، چشم، لب، شراب، خرابات، بت و           فيض در اين    

روند را شرح و در ضمن آن از طبع لطيف خود شـاهد مثـالي              كاربردي زبان عرفان به شمار مي     
عرفا را خارج از الفغده خود دانـسته        زبان   و بلند پايه و همچنين       سنيآورد اما باز اين معاني       مي

  :معتقد است
 هتر است كه صور محـصور      يم معارف و حقايق و عالم معاني و دقايق از آن وسيع           چون اقل «

م به دستياري امثـال و اشـباه         دلالت متصدي اظهار آن تواند شد لاجر        و الفاظ به وساطت وضع   
وظ ظ ـتا هم اهل معني از آن حقـايق مح . نت و اقتدار در ميدان ابزار آن سير نتواند نمود         كمپاي  

  ».بهره نمانند ت از صورت مجازي آن بيگردند و هم اهل صور
) ص(، با اسناد به احاديث بسياري از پيـامبر اكـرم            »ه البيضاء في تهذيب الاحياء    جحالم«در  
 بـراي   4 را با شيوه ي خاص خود تفسير و به فوايد و اقسام آن اشاره دارد وي در جلـد                     عزلت

در ) ص( پيـامبر    عزلـت ،   حضرت ابراهيم، اصحاب كهف    عزلت و فوايد آن، به      عزلتاحتجاج  
) ص(شعب ابوطالب و حبشه اشاره كرده و براي اثبات انديشه هاي خويش به احاديث پيـامبر                 

                                                 
   .28ـ نسخه خطي، مقدمه گلزار، به نقل از مشواق، ص 1
  .38ـ مشواق، ص 2
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   1.»انَّ االله يحب العبد التقيّ الخفيّ الغنيّ): ص(حديث پيامبر اكرم «: اسناد مي كند
 ت و تفكرـ فراغت براي عباد   1: شمارد  برمي عزلتشش فايده بر    »  البيضاء ةالمحج«فيض در   

    بريـدن از طمـع      ـ ـ5ـ رهايي از شر مردم      4تن و خصومات    فـ رهايي از    3ـ رهايي از معاصي     2
  . ها  رهايي از ديدن دشواريـ6

  : آورد  فراخي و گستردگي عبادت و تفكر ميعزلتدر فايده 
.. .و الاشتغال باستكشاف اسرار االله في امر الدنيا و الاخره و ملكوت السماوات و الارض              ... «

  2»...ةفي ابتداء امره يتبتل في جبل حراء و ينعزل اليه حتي قوي فيه نور النبو): ص(و لذلك كان
بابي را به مراقبه و محاسبه اختصاص داده، و مرحله اول از مراقبه را              »  البيضاء ةالمحج«و در   

 مشارطه و مرابطه را مرحله دوم آن معرفي مـي كنـد و همچنـين بعـد از مرابطـه قـسم بعـدي                       
  . محاسبه و در نهايت مجاهده را شرح مي دهد

  : درباره محاسبه مي گويد
ا نفسه عامي سبيل التوصيه بالحق      رط فيه اشيوقت في اول النهار     ه  علم انُّ العبد كمايكون ل    ا«

ا و يحاسبها و علي جميـع حركاتهـا و   آخر النهار ساعه يطالب النفس فيه فينبغي ان يكون له في      
ه او شهر او يوم حرصاً منهم       نسفي الدنيا مع الشركاء في آخر كل        عل التجار   سكناتها و كذلك يف   

   3».نعوذ باالله منه... علي الدنيا و خوفاً من ان يفوتهم منها 
 و كـسب درجـات و       عزلـت درباره صاحب   ) ع(و در نهايت با شرح حديثي از امام صادق          

  : گويد خصال مي
س بحراسته، فيـاطوبي لمـن      حتربحصن االله و م    متحصن   ةلعزصاحب ال «) ... ع(قال الصادق   

علـم الحـق و الباطـل، و تحبـب الفقـر، و             : ، و هو يحتاج الي عشر خصال      ةو علاني اتفرّد به سرّ    
 مـع بـذل     ة التقصير في العباد   ةيو، والنظر في العواقب، و ر     ةاختيار الشده و الزهد، و اغتنام الخلو      

   4» ...ةلغفالمجهود، و ترك العجب، و كثره الذكر بلا
رسـاله   «و» رسـاله آيينـه شـاهي     «ك عرفـاني     آثار فيض كاشاني در انتهاج و سلو        ديگر ازاما  

                                                 
  .10، ص 4ـ المحجة البيضاء، ج 1
  . 11، ص 4، ج المحجة البيضاءـ 2
  . 167، ص 8ـ همان، ج 3
  . 4، ص 4ـ همان، ج 4
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ثير شديد  أ ت آثارا گاه به گاه مي آورد، در اين         است كه تجربه هاي سلوك خويش ر      » شرح صدر 
 اشراق به شدت مشهود است است كه آن را با فلـسفه صـدرايي قـرين سـاخته                   ةفيض از فلسف  

  . است
كند كه از انبياء اخذ شده است، و تصوف          ز آدمي با حيوانات را حكمتي معرفي مي        ممي وجه

 و  ه محمدي ـ هبـت كـه الـسن     تاز ديدگاه وي عبارت است از بدايع حكمت و غرايب علوم بلند ر            
  . شرايع ختميه بدان ناطق گشته است

 معرفـي   يقـين  با ذكر حكاياتي درباره صوفيان، آنان را غريق دريـاي         » رساله شرح صدر  «در  
كند و معتقد است كه چنين كساني در هر دورانـي بـسيار انـدك هـستند، در تقـسيم بنـدي                       مي

دهـد،   خويش علمان را به سه دسته تقسيم مي كند و اصطلاح قطب را همواره شرح و بسط مي       
قبلاً فيض را اصلاح طلبي معرفي كرديم كه در آثار خويش به اصـلاح فـرق صـوفيه پرداختـه                    

ه و عامل دشمني آنان بـا اهـل عرفـان را            تاين رسالات نيز به اصلاح گروه اول پرداخ       است، در   
دنيا گرايي دانسته و همواره نگران رفتارهاي نامناسب صوفيان است كه دسـتاويزي بـراي اهـل                 

ها و اين طعن اهل ظاهر را كه متوجه خود فيض بوده اسـت               ظاهر شده است، اين آزار و اذيت      
  . به شكل مبسوطي مطرح ساخته است» لفتنهرفع ا«را در رساله 

ايراداتـي كلـي از صـوفيان ظـاهري كـه آنـان را              » رساله المحاكمه بين الفاضـلين    «فيض در   
ذكر بلند گفـتن، كـشيدن و تغييـر دادن          : مي نامند آورده است و بر اعمالي مانند       » ناقصان زاهد «

امـا  . اره اي اعمال انتقاد مي كنـد طح و طامات، و پشكشيدن اثناي آن، كلمه طيبه توحيد و نعره    
  : سرايد غليان بوده است و مي ردشور و گداز عرفاني فيض تا به حد اعلاي خود 

  
 وقت آن است كه جوينده اسرار شـويم       

  
ــذ  ــويم  ابگ ــار ش ــار و دل ك ــن ك  ريم ت

  
ــن    ــش ت ــرآريم ز آلاي ــاك ب  روح را پ

  
 بيشتر ز آن كه اجل آيد و مـردار شـويم     

  
ــد و ت   ــا را طلب ــد م ــم غچن ــل ورزي  اف

  
 بعد از اين از دل و جان ماش طلبكار شويم          

  
 عشق را كاش بدانيم كدام اسـت دكـان        

  
 تا دو صد جان به كف آريم و خريدار شويم          

  
 جاي آن دارد اگر صد دل و صد جان بدهيم         

  
 1... قابل مرحمت يك نظـر يـار شـويم         

  

                                                 
  .385ـ كليات اشعار فيض كاشاني، غزليات 1
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  ـ ملا هادي سبزواري 3
نتي ايي است كه فلسفه و عرفـان وي طرحـي س ـ          حكيم ملاهادي سبزواري، فيلسوفي صدر    

عرفاني كه به انديشه و تفكر وابسته است و در راه انديـشه و               شناسي و  جهان است از فلسفه و   
فلسفه صدرايي و مابعدالطبيعه خويش آبشخوري كاملاً مبتني بر كـشف و شـهود را داراسـت،                 

مقامـات عرفـاني توانـست      وي با فعاليت اصيل عقلي و فكري و با درك عميق كشف و شهود               
  . ي قابل وصول و دريافت كندمواقعيات فلسفه را براي وجدان و شعور باطني آد

ملاهادي سبزواري، آنچه از فلسفه او بر مي آيد اين را اثبات كرد كه فيلسوف ـ حتي انسان  
ا مطالعه كتب، بدون سير و سـلوك قدسـي و بـاطني و نداشـتن تجربـه مـستقيم       بعادي ـ تنها  

باشد همان طوري كه يك عارف اگـر فاقـد تفكـر عقلـي             » حكيم عارف «تواند يك    اني نمي عرف
  . صرف تحليلي باشد نمي تواند عارف كاملي باشد

 در رمـوز    »النبـراس فـي اسـرار الاسـاس       « در   نمايـد  برخورد وي با فقه هم همين گونه مـي        
طالب فقهي را با ادلـه       را پرداخته، م   آن طاعات و اشارات عبادات است كه با شعر و شرح خود          

  . فلسفي و عرفاني بيان كرده است
 2» ماهيت«و  1»وجود«وي با پيروي از ملاصدرا در فلسفه، به خصوص دنباله روي در مسأله 

و قرين نمـودن اصـطلاحات فلـسفي بـا اصـطلاحات عرفـاني همچنـين بـا پيـروي از عرفـان               
وي چهـره  .  از پيش نزديك سـازد توانست اين دو را بيش» هادي«و » نور«سهروردي در مسأله    

آشنا ساخت و با طرح نظرياتي درباره وجود و ماهيت           ر و زمخت فلسفه را با چهره عرفان       تعس 
ل و ظلمت است فلسفه را به  ظ نابود يا به تعبير ديگر نور و         و عدم كه روي ديگر بود و نمود و        

مـي ورزنـد و بـه سـوي         عرفان نزديك كرد، از ديدگاه وي همه موجودات عالم به كمال عشق             
. غايات نهايي خود سير مي كنند جمادي به سوي نباتي، نباتي به سوي حيواني به سوي انساني                

سـبزواري بـر    . هدان مادر مي گذارند   انسان به اقتضاي مقام والاي خود همه اين مراحل را در زِ           
دت با اعتقـاد بـه       اين اعتقاد بود كه اعتقاد به وح       رياري از فلاسفه و صوفيان متفكر ب      خلاف بس 

  . كثرت ناسازگار نيست
 در تأويل و تفسير قرآن مجيد، در تمام تاليفات عربي و فارسـي اعـم از                 ويمي توان گفت    

                                                 
1- Existence 
2- Essentia 
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هـايي   شرح اسماء الحسني، اسرار الحكم، شرح مثنوي معنوي، النبراس، كه در حقيقت مجموعه            
هاي تلفيقي فلسفي ـ عرفـاني    از خلاصه فلسفه اشراق و فلسفه مشاء به شمار مي آيند، از شيوه

هاي حمد و توحيد يافـت كـه ذوق          توان در شرح سوره     عالي آن را مي    ةسود جسته است، نمون   
  .خاصي داشته كه حاكي از وفق دادن ميان شريعت و طريقت است

ي عارفانـه   زكه پر از اصطلاحات فلسفي اسـت بـه عـشق ور           » منظومه«ديوان وي برخلاف    
 سـخت بـه عرفـان       يگرايـش » اسـرار «توان پي برد كه       نغز به راحتي مي    پردازد، از اين اشعار    مي

  . ها و بطن قرآن توجه داشته است داشته و به ريشه
ال ميـرزا  ؤكـه در جـواب س ـ     » موت عرفـاني  «اي از نظريه پردازي وي در باب         به ذكر نمونه  

  . شود باباي گرگاني است بسنده مي
  

 داده انــد نــشان» مــوت«در ســه جــا ... 
  

ــ  ــاد عارفــــ ــق راه رشــــ  ان طريــــ
  

ــي  ــت «زان يك ــي س ــر» ذات  و آن ديگ
  

 در جميـــع عبـــاد» اضـــطراري ســـت« 
  

ــر هــست  ــاري«وان دگ  شــخص» اختي
  

ــدگاني، داد    ــاراج زنــ ــه تــ ــو بــ  كــ
  

 زنــده مــرده، چــون توانــد زيــست    
  

ــاد     ــد دل، ش ــون كن ــده، چ ــرده زن  ...م
  

ــت  ــك و دور و برآفـــــ  راه باريـــــ
  

 1شـــــب تاريـــــك و كورمـــــادرزاد 
  

  : در ديوانش مي آورد) ابيض، اخضر، اسود، احمر(هارگانه درباره موت چ
  

 موت ابيض كه هـست جـوع و عطـش         
  

ــاد    ــروط رشـ ــا شـ ــات بـ  ...در رياضـ
  

ــضر م  ــوت اخ ــت رم ــدوزي اس ــع ان  ق
  

 ... زهــــاد هدرزنــــي چــــون دراعــــ 
  

ــياه     ــلاي س ــد ب ــه ش ــود ك ــوت اس  م
  

 احتمـــال ملامـــت اســـت و عنـــاد    
  

ــافون لومـــــت الا ـــلايخـــ  مئـــــــ
  

ــرآن بخــ ـرو  ــشهاد ز قـ ــه استـ  وان بـ
  

 مــوت احمــر كــه رنــگ خــون آرد    
  

 2...باشد اينجـا خـلاف نفـس و جهـاد            
  

  ـ سيد حيدر آملي 4
 در آمل به دنيا آمده و با نوزده واسطه نـسبت خـويش را بـه امـام                   720 يا   719وي در سال    

                                                 
  . 384ـ رسايل حكيم سبزواري، ص 1
  . 192ـ ديوان اسرار، ص 2
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ارادت مـي ورزيـد و از وي خرقـه          ] تيرانـي [مي رساند و به شيخ نورالدين طهراني        ) ع(سجاد  
 ـدر  مجـاز شـمرده شـد وي در    761 فخرالمحققين ـ در سال   يافت كرد و از فرزند علامه حليّ 

 و وعظ آوازه يي پيدا كرد عمده نظريات وي به عنوان متشرع شيعي شامل بود بـر قـرين                    رتذكي
آورد كـه خـواص و عـوام         مـي » جامع الاسـرار و منبـع الانـوار       «ساختن شريعت و طريقت، در      

ها بين اين مراتـب   قيت و طريقيت را مخالف حقيقت مي پندارند و فرق  شريعت را مخالف طري   
امر با يكديگر مغايرت نداشته و هر سه گروه بايد از معارضه و             ه  قايل هستند، حال اينكه اين س     

  : همجادله با همديگر بپرهيزند و از دايره شبه و اشكال بيرون بيايند و خود را مصداق بارز آي
 القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هـداهم االله و اولئـك هـم اولـوا                فبشر عبادي يستمعون  «

 طريقت را به چند حالت مي پندارد كه سالك بايد قولاً، فعلاً، صفتاً، حـالاً بايـد                  ،باشند» الالباب
 ةده، والطريقه ان تحضره، و الحقيق ـ ان تعب  ةالشريع«: تب را اينگونه مي آورد    اآن را طي كند و مر     

   1». تقوم بهةطريقه ان تقوم با مره و الحقيقالشعريه ان تقيم امره، و ال: ان تشهده و قيل
وي در تبيين شريعت، طريقت و حقيقت تماماً از قرآن استمداد جسته و شـواهدي نـاب از                  

 ذكر مي كند اهل شريعتي را كه به دنبال خداوند لايزال هـستند را طالبـان نـور                   ثقرآن و احادي  
طالب خورشيد آن را به نيروي نور ستاره در ظلمـت شـب تـشبيه               به حس معرفي مي كند، كه       

كند؛ درباره اهل طريقت مي گويد آنان با نيروي عقل به دنبال خداوند هستند مانند كسي كه                  مي
با نور ماه در ظلمت شب به مشاهده خورشيد و پرتوهاي آن مي پردازد و آخر امر اهل حقيقت                  

اصلان حقيقي را عين خـدا معرفـي        وس مي نگرد و     هستند كه به استمداد قدسي شمس به شم       
  : آورد كند و از قرآن و احاديث شاهد مي مي

سكروا، و اذا سكروا طربـوا، و اذا        ) منه(ان االله تعالي شراباً لاوليائه؛ اذا شربوا        «): ع(امام علي   
وا وجـدوا، و اذا     طربوا طابوا، و اذا طابوا ذابوا، و اذا ذابوا خلصوا، و اذا خلصوا طلبوا، و اذا طلب ـ                

   2».وجدوا وصلوا، و اذا وصلوا اتصلّوا، و اذا اتصلوا لا فرق بينهم و بين حبيبهم
عاقلي فرض مي داند كه هـر كـدام در جـاي خـود صـورتي و                 وي رعايت هر سه را بر هر      

  . معنايي را حامل هستند و هر كدام اسرار كثيره و دقايق جليله را شامل هستند
 ـ             » من ممتحن ؤم«اصطلاح ديگر وي     ا برخـي   اسـت كـه همـان صـوفي اسـت و مـشترك ب
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من ؤابتداي امر در صدد طرح چهارچوب كلي براي م         رآملي د  خصايص شيعه است، سيدحيدر   
ن هـر چيـزي معرفـي كـرده و هـر كـدام را لازم و              بآيد، وي را صاحب بواطن و        ممتحن برمي 

من ممـتحن   ؤلاف م ـ من غيـر ممـتحن همـان شـيعه اسـت و بـرخ             ؤملزوم يكديگر مي داند، م ـ    
من ممـتحن و حـافظ اسـرار الهـي          ؤتواند حامل اسرار الهي باشد و كميل را نمونه اعلاي م           نمي

قسم قائم بظاهرعلومهم،التي   : الاماميه علي قسمين   اعلم انَّ الفرقه  «. معرفي مي كند  ) من ممتحن ؤم(
 هي عبارة عن الطريقـة    و قسم قائم بباطن علومهم ،التي       .عن الشريعه والاسلام و الايمان     هي عبارة 

والشيعةوالـصوفية  »المـومن الممـتحن   «والثـاني ب  .والاول موسوم بالمومن فقط   .و الحقيقة والايقان  
   1» عبارة عنهما

 كـه بـه هـيچ وجـه ذم شـيعه      نـسزد  است، كه صوفيين او را يعني مومن ممتحن را    همچن«
واهرنـد چنانكـه او     ظ دار   كند زيرا در حقيقت آنان غير او نيستند چرا كه ايشان عهـده            ) متشرع(
عهده دار بواطن است و در مقام تحقيق معلوم مي شود هر يـك از ايـن دو بـه                 » مومن ممتحن «

زيرا هر ظاهري كه مـستند بـه بـاطن نباشـد،            . ديگري محتاج است اگرچه صاحب آن نشناسند      
 مقـرر   ه است، چنانچه نـزد اهـل االله       قك به ظاهر نباشد زند      كفر است و هر باطني هم كه متمس       

   2»مي باشد
من ممـتحن را مجـاز   ؤمن غير ممتحن لب گـشودن بـراي نكـوهش م ـ      ؤدر اين طرح كلي م    

من ممتحن قرار داده و براي رسيدن به مرحله عـالي را پـيش              ؤداند و آن را تحت بازبيني م       نمي
من ؤم ـ ممـتحن و   منؤم ـ مـرز  كنـد و   فرسايي مـي   خويش قلم    ةگذارد و در بسط نظري     پاي مي 

  .كند  مشخص ميممتحن راغير
من ممتحن را كـه صـوفيه حقـه         ؤمن غير ممتحن كه شيعه باشد سزاوار نيست كه م         ؤپس م «

 جماعـت  ةو اگر نكوهيـدن آنـان بـه واسـط    ... باشد به مجرد ندانستن حال ايشان نكوهش كند    
  3».ديگري است كه فقط اسماً با صوفيه اشتراك دارند و از آنان نيستند

در پيرامـون وجـود از ديـدگاه فلـسفي و عرفـاني             » معرفه الوجـود  نقد النقود في    «در رساله   
كنـد و در بحـث وجـود سـعي در نزديـك سـاختن آراي شـريعت و          مطالب مفيدي را بيان مي    
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  . طريقت مي كند
 ز دشمنان، اصـولاً علمـاي   ه را به معناي فاش نساختن اسرار الهي مي داند نه تقيه ا        بحث تقي

اند  اختلاف دارند در منشأ تعريف تصرف به اشكال برخورده        ف  وان و تص  فرع كه با    عه يي متشر
سـوگند بـه خـدا اگـر        «:و اگر ملاك مخالفت آنان عنوان صوفي است به قول سيد حيدر آملـي             

چنـين  ) مـسلمانان (هـم بالنـسبه بـه ديگـر         ) شـيعه (تحقيق كني، محققاً خواهي دانست كه تـو         
   1»...هستي

  ـ ملا عبدالصمد همداني 5
خص كه در نزديك كردن عرفان و دين تلاش بسياري كرد، در حملـه              ااي ش ه چهره يكي از 

» بحرالمعـارف «اب  ير به شهادت رسيد در كت ـ     د روز عيد غ   1216 ذي الحجه    18ابيون تاريخ   وه
دانـد و   سوط توضيح داده و آن را مطابق با اصول شرع مي       بف را به شكل م    واصول عرفان و تص   

 ةعـد «واند از متن كتاب مي توان فهميد كه بارهـا بـه             كتاب خويش را اين شكسته بسته، مي خ       
 شيخ صدوق نظرها داشته است، در سراسر كتاب داستان ها و حكاياتي درباره كرامات » الـداعي 

هل تستري، شبلي را پا به پـاي سـخنان ائمـه            سسعيد اباالخير،   و، ابراهيم ادهم، اب   دو سخنان جني  
عظ و شيعه متعـصب قبـل از   و براي اهل تذكير و      مي آورد كه بالنسبه مي توان گفت      ) ع(اطهار  

در سكوت و خاموشي، رياضت نفس و چله نـشيني و عزلـت و ضـرورت                . وي بعيد مي نمود   
هـا را بـدعت      استاد و مرشد و بسياري آداب عرفان اشاره ها دارد كه فقها و متشرعان دينـي آن                

  . اند ناميده
به اسـامه را بيـان مـي كنـد و     ) ص(امبر اصول عرفاني منقول از پي» بحر المعارف «در كتاب   

پيرامون آن بحث هاي مفيدي كه بسياري از فقها مخالف آن ها هستند را بيان مي كند و بعد از                     
  :  مي گويدعزلتذكر اقسام 

دوم، حذراسـت از شـر      . خلقاول، حذرازشـر  : را در عزلت سه نيت اسـت      و گوشه نشينان    «
   2».ي است بر خلقسوم، ايثار صحبت مول... نفس خود از خلق 

 آن   اثبات ايل است و براي   قملاعبدالصمد همداني، احترام زايد الوصفي براي وحدت وجود         
كند و با وجود  آورد كه نور آفتاب نماينده خود آفتاب است و آن را توحيد صرف معرفي مي  مي
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 كـل  ة هـو حيـا  و«. شود اي اكتفا مي پردازد كه به نمونه   اختناق كامل به روشنگري در اين باره مي       
   1»شي ء، و نور كل شيء

تشرعان ديني، چه فلاسفه كـه در جمـع بـين عرفـان و ديـن و                 م چه   ؛هاي معروف  از چهره 
فسلفه كوشيده اند و سيمايي ناشناخته در تاريخ عرفان دارند مي تـوان بـه صـائن الـدين علـي                     

 همداني، صـاحب  ، مير سيد علي الداعي ةعدتركه، صاحب تمهيد القواعد، علامه حلي، صاحب        
ف تواند رهگشاي انديشه عرفـان و تـصو        كه تحقيق درباره هر كدام مي     . مشارق الاذواق نام برد   

  . شود
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